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 ســبد صابون‌های روغــن زیتون و شــترمرغ اغلب
 زود به‌زود خالی می‌شود: »فصل بهار و تابستان که شپش 
به سر و موی بچه‌ها می‌افتد خیلی‌ها می‌آیند سراغ این 

صابون‌ها. می‌گویند از اثرش، شپش رفع می‌شود.«

صفحه‌آرا:‌ علیرضا ‌بهرامی

درباره یک صابون‌فروش سنتی پایتخت که هنوز چراغ دکانش روشن است

آخرین‌صابون‌ پز تهران

سال‌هاســت این حول و حوالی را 
بازار بزرگ پایتخت، نام و نشــان 
داده‌اند که بورس شیر مرغ است تا 
جان آدمیزاد؛ تیمچه و گذرهایی از 
این بازار برای پوشــیدنی‌های برند تا تاناکورا و خوردنی‌های از آب گذشته تا 
خوشمزه‌های ایرانی، سرا و دالان‌هایی‌ هم برای حراج همه جور جنس و همه 
نوع کالا؛ محدوده‌ای شلوغ و پرجمعیت که بعضی‌دست به جیب و در کار خریدند 
و بعضی دیگر حجره‌دارند و قیمت‌هایشان همه مقطوع. روزگاری پیش‌تر اما، 
چند قدم آن سوتر از این بازار هزارتو، جایی که حالا سر درش تابلوی مولوی 

و خیابان صاحب‌جمع کوبانده‌اند هر صبح تا شب، کارگران یک کارخانه بزرگ 
و چند کارگاه کوچک سرگرم صابون‌پزی سنتی با ترکیب سدیم‌هیدروکسید 
)سود ســوزآور( و کیلوکیلو دنبه و پیه گاو و گوسفند با کمی کربنات‌سدیم 
)سودا یا نمک( بودند. ده‌ها مغازه نیز به گردشان صابون‌های مستطیلی‌شکل 
با گوشه‌های برآمده را به جای گل سر شور و چوبک‌های معطر می‌فروختند. از 
آن روزگار و آن پیشه قدیمی، حالا فقط چراغ یک صابون‌فروشی روشن مانده؛ 
صابون‌فروشی صالحی که از آمد و شد مشتری‌های وفادار شلوغ است و عکس و 
فیلم‌هایش با عنوان بازمانده از صنف صابون‌فروشان تهران قدیم در شبکه‌های 

مجازی دست به‌دست می‌شود.

سحر جعفریان‌عصرروزگار
 ‌روزنامه نگار

عصاره زیتون، افشره نارگیل و پیت‌های حلبی پیه

رسم کاسبان و کاســبی قدیم با اینکه به پیرانه‌سری 
رســیده از ســرش نیفتــاده و هنوز هــم هر صبح 
خروس‌خــوان چه حالش خوش باشــد و چه خدای 
‌ناکــرده ناخوش، کلیــد به قفل مغــازه می‌چرخاند 
و زیر لب می‌گوید: »الهی به امید تو... .« آهسته کرکره 
صابون‌فروشی را بالا می‌دهد و آن را که از پدرش به ارث 
و میراث مانده سر صبر و حوصله، آب و جارو می‌کند. 
حاج‌محمد صالحی همچنین گوش‌گیر این سفارش 
پدر نیز هست:»وقت صبح چهارپایه چوبی را بیرون 
مغازه کنار در بگذار به‌حساب دشتی که هنوز به مشت 
و دخلت نیامده... .« چای اول روز را ســر می‌کشد و 
می‌رود ســراغ نظم و نســق دادن بــه صابون‌های 
چیده‌شده میان هر سبد؛ صابون‌های با عصاره روغن 
زیتون، یک طرف و صابون‌های با افشره روغن نارگیل 
طرف دیگر. سبدهایی هم از صابون‌های روغن شترمرغ 
و کتیرا و سدر انباشته شــده‌اند. تا کاسبان مجاور و 
همسایه که اغلب از صنف تولید و فروش مواد شوینده 
و بهداشتی‌اند یکی‌یکی سر برسند، حاج‌محمد از کم و 
کیف صابون‌های انبار شده مغازه صورت برداشته و به 
آقارحیم )مسئول صابون‌پزی‌شان در ورامین( تلفن هم 
زده: »رحیم‌جان، صابون مراغه و برگردون، آخراشه؛ 
چند کارتن بفرســت. صابون گوگرد و قهوه و حنا هم 
پیت‌هــای  بــه  حواســت  ‌می‌خــوام. 

حلبی پیه )چربی‌های سفت( که هست؟«

خاطرات بودار آخرین صابون‌فروش شهر

خیلی سال است مشامش به عطر و بوی صابون‌های 
سنتی عادت کرده؛ از آن وقت که وردست پدرش در 
صابون‌پزی‌ کوچک و نمورشان کارگری می‌کرد تا این 
وقت که پشت پیشخوان به انتظار مشتری می‌نشیند. 
عطر و بوی‌شان در دورترین خاطرات حاج‌محمد نیز 
پیچیده. صابون‌پزی را با خرید چربی‌های دور و بر قلب، 
کلیه، جگر و دیگر اعضای گاو و گوسفند از قصابی‌های 
نزدیک محله صابون‌پزخانه آغاز کرد. کمی که گذشت، 

پای دیگ و دیگچه‌های دوداندود که آتش به زیرشان 
گر می‌گرفت، ایستاد و شش دانگ حواسش را داد به 
درهم پختن چربی‌ها، سدیم‌هیدروکسید، آب، نمک و 
رنگ‌ها که دست آخر به مایع صابون اضافه می‌شد. از 
آن همه خاطرات دور، بیشتر بوی شدید، شور و شبیه 
گوگردی که از آخرین قل‌قل بعضــی پاتیل‌ها به‌هوا 
بود و برش زدن صابون‌های خشک‌شــده به فال‌های 

)قطعات( کوچک، یادش هست.

وقتی فوت‌های استادی، کف می‌کنند

جالب اینکه پیش از دشت کردن کاسبان مجاور و 
همســایه، دخل حاج‌محمد از کــوری درمی‌آید. 
نخستین مشــتری‌ها از راه می‌رسند؛ یکی صابون 
روغن زیتون می‌خواهد و دیگری سر و تنش به پیه 
صابــون مراغه عــادت دارد. پیداســت کــه بازار 
صابون‌های سنتی با توجه به مواد ارگانیک و آن فوت 
استادی که تولیدشان را کیفیت می‌بخشد همچنان 
داغ اســت وموفق به از میدان به درکــردن انبوه 
صابون‌های لوکس و برند نشده‌اند: »فوت استادی 
برای صابون‌پزی چند چیز است...« به صابونی که 

رویش کاغذنوشــته »تولید ســال 
1348« چســبانده اشاره می‌کند: 
»یک فوت اســتادی این است که 
بدانی چه وقت چربی و آب و نمک، 
جفت یا شیرین شده‌اند. فوت دیگر 
هم این است که بدانی لایه آخر 
صابون چه زمان روی مواد در 
حــال تــف، عمــل می‌آید. 
فوت‌های اســتادی را که بلد 
باشی دســت‌پختت می‌شود 
یکی مثل این صابون که سال 
48پدرم برای جهیزیه خواهرم 
پخت.« کنار صابون 56سال 
پیش، مهر صابون‌پزی صالحی 
هم دیده می‌شود؛ همان مهر 
که کمی قبل از خشک شدن 

کامل قالب‌های صابون رویشان می‌کوبیدند.

سنتی‌های شپش کش

‌ســبد صابون‌های روغــن زیتون و شــترمرغ اغلب
 زود به زود خالی می‌شود: »فصل بهار و تابستان که 
شپش به سر و موی بچه‌ها می‌افتد خیلی‌ها می‌آیند 
ســراغ این صابون‌ها. می‌گویند از اثرش، شپش رفع 
می‌شــود.« قالب‌های صابون‌پزی صالحی به شکل 
مستطیل و کاسه‌ای‌ اســت که بین 50تا 100هزار 
تومان قیمت دارد: »هم کف‌شان زیاد است و هم سریع 
آب نمی‌روند.« وقت چاشت که می‌شود، ارسالی‌های 
آقارحیم از راه ورامین و صابون‌پزی می‌رســد. راننده 
وانت می‌گوید: »حاجی‌جان، چک کن ببین لیستی 
که می‌خواستید کم و کسری نداشته ‌باشد... . راستی 
آقا رحیم پیغــام داد پیه گاو و گوســفندهایی که از 
دامپروری‌هــای همدان و کرمانشــاه خریدیم هنوز 
نرســیده... .« این طرف، حاج‌محمد، ارســالی‌ها را 
کارتن‌کارتن وارسی می‌کند و آن طرف، چند مشتری 
کاغذ توضیحات مربوط به خــواص صابون‌های هر 
ســبد را می‌خواندند تا بهتر انتخاب و خرید 
کنند. راننده وانت یک‌دفعه یاد پیغام 
دیگــر آقارحیم می‌افتــد که از 
پیغام اولش مهم‌تر اســت: »‌ای 
وای حاجی‌جان؛ ایــن را بگویم 
دست یکی از کارگرها وقت هم زدن 
دیگ کمی ســوخته... یکی‌شان 
هم احتیاط نکــرده و از بخار 
مایع صابون کــه قلپ‌قلپ 
کــف اتــاق خشــک‌کنی 
می‌ریختــه، ســوخته... .« 
تــا حاج‌محمد‌چاره‌ای‌برای 
پیغام‌هــا تدبیر‌کند،دشــت 
‌ســرچــراغــــی‌اش نـــیز 
پیــــش تــر از کاســبـــان 
‌مجاور و همســایه بــه دخل  

صابون فروشی‌اش‌می‌افتد.

  براساس 
گفته‌های سردار داوود معظمی‌گودرزی، 

 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
خرید آنلاین از سایت‌ها و سکوهای 

 برخطی که ضمانت اصالت کالا و فاکتور 
 معتبر به مشتری ارائه نکنند

ناایمن و پرریسک است 

طلاهای نامرئی
روایت اما و اگرهای فروش آنلاین طلا در‌بعضی‌ازسایت‌های‌غیر‌مجاز

تبلیغات میلیاردی 

این روزهــا تبلیغات‌گســترده‌ای برای فروش 
آنلایــن طلابــه چشــم می‌خــورد. تبلیغات 
ســایت‌هایی که برای فروش آنلاین جواهرات 
راه‌انــدازی شــده و در نخســتین صفحه آن 
محصولات، تصاویری از طلای آب شده و قطعات 
جواهر چند ســوتی ریز به چشم می‌خورد که 
به‌دلیل کم بودن اجرت ساخت و وزن ناچیزشان 
خرید آنها به‌صرفه است. یکی از شرایط معامله با 
گردانندگان بســیاری از این سایت‌ها رضایت 
دادن مشتری به ذخیره آنلاین طلای خریداری 
شده است. براساس این شرط طلای فیزیکی به 
خریدار تعلــق نمی‌گیــرد و طلاهایی هم که 
به‌صورت آنلاین خریداری می‌کند، بعد از صدور 
فاکتور مجازی برای مشــتری ذخیره می‌شود. 
مدت ذخیره طلا را هم صاحبان سایت تعیین 
می‌کنند و در زمان مشخص شده در سایت، 
خریداران باید حجم کم یا زیاد طلای ذخیره 
شده خود را بفروشند که با وجود نوسانات 
بازار طلا کوتاه‌مدت بودن ایــن بازه زمانی 
سودی برای مشــتری همراه نمی‌آورد، اما 

یقینا برای فروشــنده خالی از سود نیست که 
برای نشاندن مشــتریانش پای معامله مجازی 
خود، پیــه پرداخــت هزینه‌هــای میلیاردی 

تبلیغات گسترده را به تن می‌مالد.

طلای 18عیار کمیاب است
‌

این ‌ســایت‌ها‌ که فراوانی تبلیغات‌شــان آنها 
را به‌عنــوان ســایت‌های پرمشــتری و قابل 
اعتمــاد معرفی کرده، به پشــتوانه این هویت 
تبلیغاتی، خود را از راستی‌آزمایی ادعاهایشان 
و عرضــه فیزیکی طلا بی‌نیــاز می‌بینند، ولی 
تعدادی از کانال‌ها و سایت‌هایی که به تبلیغات 
محدودتر در فضای مجــازی قناعت کرده‌اند، 
برای جلب اعتماد مشــتریان امکان ارســال 

طلای فیزیکــی را هم به‌وجــود آورده‌اند، اما 
بعضی‌رســیدهایی که به‌عنــوان فاکتور برای 
مشتری صادر می‌شود، نشان می‌دهد که عیار 
و خلوص این طلاهای ســبک چند صد هزار 
تومانی با طلای مرغــوب 18عیار تفاوتی قابل 
توجه دارد. فروش ایــن طلاهای نامرغوب هم 
آسان نیست و حتی سایر طلافروشان آنلاین 
هم از خرید محصولات فیزیکــی همکاران و 
هم‌صنفان مجازی خود خــودداری می‌کنند! 
این شــرایط تلاش خریداران برای جلوگیری 
از خالی‌فروشــی‌بعضی از دکانداران مجازی را 
نقش بر آب می‌کنــد و زمینه‌ای  به‌وجود ‌آورد 
که آنها به ذخیره آنلاین پس اندازهای طلایی 

خود رضایت دهند.
 خرید و فروش طلای آنلاین می‌تواند روزهایی 
را به‌خاطر می‌آورد که نام شرکت بازرگانی آریو 
پرگاس آیلین یا همان سکه ثامن بر سر زبان‌ها 
افتاده بود و مردم به امید داشــتن پس‌اندازی 
پرســود و درازمدت در خرید طلا از آن با هم 
رقابت می‌کردند، اما پس از مدتی خالی‌فروشی 
و کلاهبرداری این شرکت دیجیتال مشخص 
‌شد و شمار فراوانی از مردم بر خاکستر سرمایه 

دود شده خود نشستند.

معامله آنلاین به شرط‌ها و شروط‌ها

 همین تجربیات تلخ باعث شــده پلیس فتا به 
پرونده‌های شــکایت از این سایت‌ها به‌صورت 
ویــژه ورود کند و لابه‌لای این جســت‌وجوها 
به سرنخ خطرات و ریســک‌های خرید آنلاین 
طلا که باعث گشــوده شــدن صدها پرونده 
کلاهبرداری در پلیس فتا شده برسد.براساس 
گفته‌هــای ســردار داوود معظمی‌گودرزی، 
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خرید آنلاین از 
سایت‌ها و سکوهای برخطی که ضمانت اصالت 
کالا و فاکتور معتبر به مشــتری ارائه نکنند، 
ناایمن و پرریسک است. براساس قانون به هر 
میزانی که طلا به‌صورت آنلاین و غیرفیزیکی 
معامله می‌شــود، باید پشــتوانه فیزیکی آن 
در بانــک مرکزی یا یکی از بانک‌های کشــور 
ذخیره شده باشد و چون در حال حاضر چنین 
پشتوانه‌ای وجود ندارد، فعالیت این سایت‌ها و 

پلتفرم‌‌ها ایمن و مطمئن نیست.
 داشتن »نماد تجارت الکترونیکی« مهم‌ترین 
شرطی است که ســردار گودرزی برای قانونی 
بودن فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین 
طلا ذکر می‌کند و هشدار می‌دهد: »توصیه ما 
برای خریداران طلا پرهیــز از معامله مجازی 
این کالای قیمتی اســت و با وجود ریسک‌ها 
و ابهامــات متعددی کــه دربــاره فعالیت 
ســایت‌های خرید و فروش مجــازی طلا 
و ســایت‌های واســط این معاملات وجود 
دارد، ســرمایه‌گذاری به این شــیوه را ایمن 

نمی‌دانیم.«
 براســاس قانون برای جواهرفروشی‌هایی 
که بــا روال قانونی و به‌صــورت فیزیکی 
مشــغول کارند تبلیغ در فضای مجازی 
آزاد و بلامانع اســت، اما با گســترده‌تر 
شــدن فعالیت این صنف و داغ شــدن 
بازار معاملات مجــازی طلا، متولیان این 
صنف و پلیس فتــا درصددند راهکارهایی 
بــرای قانونمنــد کــردن این آشــفته‌بازار 
‌وضع کنند تــا راه را بر تکــرار تجربیات تلخ 

گذشته ببندند.

دیدهشوید در متـرومتـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
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طلا می‌فروشــند، امــا نه در فروشــگاه و 

با دفتر و دســتک‌های معمول کاسبان این 
 صنف. در فضای مجــازی دکان باز کرده‌اند؛ 
دکانی که خارج از این فضــا هویت قابلیت 
دسترســی ندارد و مشتریان‌شان باید نام و 
نشان محصولات آنها را در خلال پست‌های 

فراوان کانال‌شــان ببینند که حکم ویترین 
دکان‌شــان را دارد تبلیغات گســترده این 
فروشندگان آنلاین از ظهور یکباره و پر اما و 
اگر این کاسبان در بازار معاملات مسکوکات 

قیمتی خبر می‌دهند.

رابعه تیموریزندگی
 ‌روزنامه نگار


